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گرينويچ

مرد پودینگی 

یک مرد انگلیســی، به‌خاطر عشــق و علاقه‌اش به 
یک نوع خاص پودینگ، حســابی به شهرت رسیده 
و اســرار توانایی خارق‌العاده‌اش در خوردن این دسر 
را فاش کرده اســت. جیک فرار اهل میدلزبورو است 
و خودش را بزرگ‌ترین هوادار پودینگ یوکشــایری 
دنیا می‌خواند. او اخیرا با اعــام اینکه می‌خواهد در 
روز کریســمس، 200پودینگ بخورد خبرساز شده 
و رسانه‌ها در انگلیس و دیگر کشورهای دنیا، حسابی 
به او توجه نشان می‌دهند. او گفته است که از بچگی 
عاشق پودینگ بوده و چنان در خوردن آن افراط کرده 
بود که دچار اضافه وزن شده بود و به توصیه دکتر، این 
اعتیاد را کنار گذاشــته بود. او در این مدت، 31کیلو 
وزن کم کرده بود. او گفته است در تمام شبانه روز و به 
جای همه وعده‌ها می‌تواند پودینگ بخورد. او چنان 
به این خوردنی علاقه دارد که بعد از خوردن پودینگ 

به‌عنوان غذا، دسر هم پودینگ می‌خورد.

چرا ماشین‌ها در لندن غیب می‌شوند؟

پیدا شدن جواهرات تاریخی

3ســال پیش، یکی از معروف‌ترین ســرقت‌های تاریخ در 
آلمان اتفاق افتاد و دزدها، نزدیک به 120میلیون جواهرات 
تاریخی را از یک موزه در درسدن آلمان با خودشان بردند. 
حالا بعد از 3ســال، پلیس موفق شــده 31قطعــه از این 
جواهــرات تاریخی را به موزه درســدن بازگرداند. گزارش 
شده اســت که این جواهرات، بعد از مذاکرات با وکلای 6 
مردی که به اتهام دزدی در زندان هســتند به‌دست آمده 
اســت. دزدی این جواهرات، نه فقط سر و صدای زیادی به 
پا کرده بود که مایه شرمســاری پلیس آلمان هم شده بود. 
این جواهرات، در ســال1723 به دستور حاکم ساکسونی 
ساخته شده بودند و در این موزه که در آلمان به گاو صندوق 
سبز معروف بود نگهداری می‌شدند تا اینکه دزدیده شدند. 
سارقان ماسک‌زده به موزه وارد شدند، با تبر قفس شیشه‌ای 
جواهرات را شــکاندند و با نخ ماهیگيری، جواهرات را بالا 
آوردند و با خود بردند و ســپس با یک ماشین معمولی، از 
موزه فرار کردند. گفته می‌شود که کل این عملیات سرقت، 
‌10دقیقه هم طول نکشیده اســت. پلیس جزئیات زیادی 
درباره کشف این جواهرات منتشــر نکرده است اما به‌نظر 
می‌رسد پای یک توافق با ســارقان در میان است. مشخص 

نیست بقیه جواهرات در اختیار چه کسانی قرار دارد.

مسی در اعماق دریا
 

فوتبال، برای برخی هوادارانــش، چیزی فراتر از یک ورزش 
است. آنها با فوتبال زندگی می‌کنند و ستاره‌های این ورزش، 
برایشــان چیزی فراتر از بازیکن محبوب هســتند. یکی از 
ســتاره‌هایی که هواداران زیادی در سراسر دنیا دارد، لیونل 
مسی بازیکن تیم ملی آرژانتین است که دیروز، برای آخرین 
بار در جام‌جهاني پا به میدان گذاشــت. چند هوادار هندی، 
در آســتانه بازی فینال جام‌جهانی بین آرژانتين و فرانسه، 
پیکره‌ای از مســی را با خود به اعماق دریــای عرب بردند تا 
آخرین حضور او در جام‌جهانی را، اینگونه جشن بگیرند. این 
فوتبال‌دوست اهل کرالا در هند، که محمد سوادیخ نام دارد، 
یکی از هواداران تیم ملی آرژانتین است و این اقدام نمادین را، 
به همراه دوستان خود انجام داده و فیلمی از آن در اینستاگرام 
منتشر کرده است. در فیلم، مشخص است که آنها لباس تیم 
ملی فوتبال آرژانتین را پوشیده‌اند و با کمک هم، پیکره مسی 

را در عمق 30متری دریا نصب می‌کنند.

بازار محلی کوچصفهان    عكس: جواد میرحسینی اول آخر

تقویم / سالمرگعدد خبر

شاعر شریف

خیلی از ما در اعماق فکــر و ذهن‌مان کار 
برای کودکان را به اندازه بزرگ‌ترها، جدی 
نمی‌گیریم و حتی شــاید در حالت افراطی، 
به چشم بچه‌بازی نگاهش کنیم. درحالی‌که 
شعر گفتن و قصه نوشتن و نقاشی کردن و 
فیلم ساختن و... برای بچه‌ها علاوه بر اینکه 
به اندازه باقی کارها بــه دانش و تکنیک و 
تمرین تجربه و از همه مهم‌تر صبر و حوصله 
احتیاج دارد، آموختن تمام و کمال یک زبان 
دیگر را هم می‌طلبد؛ زبانی که گرچه همه یک 
روزی آن را  بلد بودیم اما کم کم فراموش‌اش 

می‌کنیم.
همه اینها را گفتیم تا ارج و قدر فعالیت‌های 
عباس یمینی‌شریف را )که با »به دست خود 
درختی می‌نشانم« و »ما گل‌های خندانیم« و 
»دست در دست هم دهیم به مهر« و از همه 
معروف‌تر »من یار مهربانــم« در خاطرات 
ما جاودانه شده است( نشــان دهیم. او که 
با وجود داشــتن دکتری ادبیات از تهران و 
فوق لیســانس آموزش کودکان از دانشگاه 

کلمبیای آمرکیا برای سنگ قبرش سرود:

»من نغمه‌سرای کودکانم
شاد است ز مهرشان روانم

عبــاس یمینی شــریفم
گیرید ز کودکان نشانم«

انتشار نخستین شعر یمینی در سال 1321در 
مجله »نونهالان« بود. دو سال بعد، خودش 
مجله »بازی کودکان« را درآورد. کم کم پای 
سروده‌هایش به کتاب‌های درسی باز شد. 
برای سال‌ها »دارا و آذر« او نخستین کتابی 
بود که دبستانی‌های کلاس اول پیش چشم 
می‌دیدند. کیهان بچه‌ها را پایه گذاشــت و 
22سال به مدیریت مدرسه سرگرم بود. از او 
نزدیک به 30جلد کتاب برای کودکان به‌جا 
مانده است و امروز سالگرد درگذشت اوست.

حافظ

روزگاریست که سودای بتان دینِ من است
غم این کار نشاط دل غمگین من است

ترافیک و مــه در لندن بومی 

گزارش
هستند. دومی، چندان مردم را 
اذیت نمی‌کنــد اما اولی، بلای 
جان حدود 8.8میلیون ساکن 
پایتخت انگليس شده است. و تازه وقتی که در 
ســال2030 جمعیت به 9.4میلیون نفر برسد، 

اوضاع بدتر هم خواهد شد.
اما چشــم‌انداز، اینقدر هم ناامیدکننده نیست. 
در واقع، در ســال‌های اخیر، لندنی‌ها شــاهد 
کاهش محسوس ترافیک در شهرشان بوده‌اند و 
می‌توانند امیدوار باشند، که غیب شدن ماشین‌ها 
از خیابان‌ها، در سال‌های پیش رو شدت بیشتری 
بگیرد. در واقع، به‌صورت دقیق، جریان ترافیک 
در لندن، یعنی میزان تعداد ماشین‌ها در شهر و 
مسافتی که هر کدام از آنها حرکت می‌کند، در 

یک دهه اخیر، 10درصد کاهش یافته است.
در برخــی مناطــق مرکــزی، آمــار به‌صورت 
باورنکردنی بیشــتر اســت و تــا 30درصد هم 
می‌رسد. در ســال2022، ‌شــلو‌غ‌ترین معابر و 
خیابان‌ها، ‌همچنــان 6درصد خلوت‌تر از دوران 
پیش از کرونا هستند. لندن در حال تغییر است.

برنامه‌ریزی کاهش ماشــین‌های شــخصی و 

افزایش وسایل حمل‌ونقل عمومی و به‌خصوص 
دوچرخه، ‌مدت‌هاســت در این شــهر در حال 
انجام شدن و سیاســت‌های مقامات شهری در 
این راستا، ‌کاملا اثرگذار بوده است. یکی از این 
سیاســت‌ها، ‌افزایش عوارض تردد با خودرو در 

شهر است.
در نخستین طرح، در ســال2003 و به تقلید از 
سنگاپور، ماشــین‌ها باید 15پوند عوارض برای 
ورود به مرکز شــهر می‌دادند. در ســال2008، 
‌ماشین‌های بیشــتری ازجمله کامیون‌ها شامل 
منع ورود به مناطق خاصی از شــهر شدند و در 
نهایت در ســال2019، قانونی تصویب شد که 
ماشین‌هایی که استانداردهای آلودگی را رعایت 
نمی‌کردنــد از تردد در بســیاری از مناطق منع 
می‌کرد. حالا قرار است ســال آینده، این قانون 

تمام مناطق لندن بزرگ را شامل شود.
کارشناســان معتقدند، این قوانین جدید، یکی 
از عوامل کاهــش ترافیک در مناطق شــهری 

لندن هستند.
همزمان با غیب شــدن ماشــین‌ها، یک وسیله 
نقلیه دیگر در حال تسخیر لندن است: دوچرخه. 
بیــن ســال‌های 2011 تــا 2021، ترافیــک 

دوچرخه در لنــدن 66درصد افزایش داشــته 
است. ســرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های جدید 
دوچرخه‌ســواری، آن را در سراســر شــهر در 
دسترس‌تر کرده اســت و تعداد افرادی که فقط 
400متر با مسیرهای باکیفیت دوچرخه‌سواری 
در شهر فاصله دارند، از ســال2019 تا حالا دو 

برابر شده است.
شهروندان، با دیدن مسیرهایی که مشخصا برای 
دوچرخه‌سواری ایجاد شده و امنیت زیادی دارند، 
به استفاده از دوچرخه ترغیب می‌شوند. سازوکار 
اجاره دوچرخه در لندن هم که در ســال2012 
راه افتاد، با اســتقبال زیادی مواجه شده است. 
در ســال2021، لندنی‌ها نزدیک به 11میلیون 
دوچرخه اجاره کرده‌اند و استفاده از این سازوکار، 
53درصد افزایش یافته است. در لندن 12هزار 
ایستگاه اجاره دوچرخه وجود دارد و این شهر را 
به بزرگترين شهر اجاره‌دهنده دوچرخه در اروپا 

تبدیل کرده است.
پیش‌بینی می‌شود که سیاست‌های سختگیرانه‌تر 
برای راننده‌ها، در آینده باعث غیب شدن بیشتر 
ماشین‌ها در این شهر شود. شاید در آینده‌ای نه 

چندان دور، فقط مه، بومی لندن باشد.

 منهای عقب‌ماندگی/  قسمت 1

عیسی محمدی

بی تعارف و تکلف ، مثل 
همین متن کوتاهی که 
می بینید. ما منتظریم تا نوشته‌هایتان درباره 
مسائل روزمره، مشکلات و دغدغه هایتان را 
برای ما ارسال کنید. اگر اهل طنز و کارکیاتور 
و طراحی هم هستید جایتان اینجا محفوظ 
اســت. متن یا طرح تان که آماده شد یک 
تماس‌ با شماره 23023636 بگیرید تا برای 

رساندنش به ما ، راهنمایی تان کنیم.‌

فراخوان

علی‌الله سلیمی، نویسنده

آن روز همه‌‌چیز خیلی اتفاقی پیش آمد. پیرزن 
نظافتچی آمده بود برای تمیز کردن راه‌پله‌ها 
که اشــرف‌خانم صدای جابه‌جایی سطل آب 
پیرزن را در راه‌پله‌ها شــنید. هــر طوری بود 
خود را کشاند ســمت درِ آپارتمان و چند تقه‌ 
به در زد. بعد صدای پای پیرزن را شــنید که 
داشت می‌آمد ســمت درِ آپارتمان او. جابه‌جا 
شد و گوش خواباند سمت در. صدای قدم‌های 
پیرزن که قطع شــد، اول ســکوت شد و بعد 
صدای خس‌خس نفس‌های پیرزن را شــنید. 
گفت: »الان در را باز می‌کنم.« دستی به سر و 
رویش کشید و سعی کرد بدن نامتوازن خود را 
بالا بکشد. دست‎ها را ستون بدن کرد و تکانی 
به هیکل چاقش داد و خود را بالا کشید. از کمر 
به پایین بدنش همراهی‌اش نکرد. پاهای لاغر 
میان ستون دست‌هایش تاب خورد و بی‌تناسب 
بودن بالاتنه و پایین‌تنه بدنش، بیشتر خود را به 
رخ کشید. هرطوری بود در را باز کرد و نشست 
در ورودی خانه و تکیــه داد به در، که حالا باز 
بود و هوا رد و بدل می‌شــد. پیرزن نظافتچی 
را دید کــه مانند روحی ســرگردان در راه‌پله 
ایســتاده و حالا با باز شــدن در، دارد تکانی 
به‌خود می‌دهد که جلوتر بیاید تا ببیند ساکن 
واحد 23چه‌کارش دارد. گفت: »کارهایت را که 
انجام دادی بیا امروز ناهار مهمان من هستی.« 
پیرزن زبان در دهان چرخاند که نه مزاحمت 
نمی‌شــوم. ناهار می‌روم خانه. بعد بقچه‌اش 
را در گوشه راه‌پله نشــان داد و گفت: »سبزی 
هم خریده‌ام. باید بروم پاک کنم. بماند خراب 
می‌شود.« اشرف‌خانم مانند کسی که نخواهد 
و نگذارد فرصت پیش‌آمده به همین راحتی از 
دست برود، گفت: »ســبزی را بیار بده به من 
تا تو کارهایت تمام شود، پاکش می‌کنم. من 
کاری ندارم. ناهار را هم صبح بار گذاشــته‌ام، 
منتظرم ظهر شود ســفره را بیندازم.« پیرزن 
انگار که هنوز نتوانسته باشد ماجرا را حلاجی 
کند و تکلیف خودش را در ایــن میان بداند، 
با مِن‌ومِن گفت: »آخه زحمت می‌شــه برای 
شما. هم ســبزی را پاک کنی و هم...« دیگر 
ادامه نداد. اشرف‌خانم گفت: »زحمت چیه زن 
حسابی؟ من از بس بیکار و بی‌کس در این خانه 
نشسته‌ام دلم لک زده برای یک کاری که سرم 
گرم بشه و یک هم‌صحبت که دلم نپوسه تو این 
چهاردیواری.« پیرزن لبخندی زد. اشرف‌خانم 
هم خندید. پیرزن گفت: »می‌خواســتم بگم 
اگــر کاری داری بگو من انجــام می‌دم. من 
عادت کرده‌ام. خسته نمی‌شوم، اما حالا با این 
حرف‌ها زبانم را بستی.« بعد بی‌هوا دست برد 
زلف‌های گوریده و ســفیدش را که از گوشه 
چارقد بیرون زده بود، زیر چارقد برد و سرپایین 
انداخت و گفت: »باشــه می‌آیــم. راه‌پله‌ها را 
که دستمال بکشــم، می‌آیم.« اشرف‌خانم با 
لبخند به بقچه پیرزن در گوشــه راه‌پله اشاره 
کرد و گفت: »ســبزی‌ها رو بیار تــا تو بیایی 
پاکش کنم.« پیرزن ســر بلند کــرد و این بار 
لبخند کشداری روی صورتش جاری ساخت 
و انگار دیگر غریبگــی نمی‌کرد، گفت: »پاک 
کردن ســبزی‌ها باشــد برای موقعی که من 
کارم را تمام کنم و بیام با هم بشــینیم حرف 
بزنیم و سبزی‌ها را پاک کنیم.« اشرف‌خانم با 
رضایت لبخند زد، اما اصرار کرد پیرزن بقچه 
سبزی‌ها را به او بدهد و بعد برود دنبال کارش 
در راه‌پله‌ها. پیرزن به سمت سطل آب برگشت 
و همزمان گفت: »پس برو یک پارچه‌ای چیزی 
بینداز که خانه را کثیف نکنیم.« اشرف‌خانم 
حالا که خیالش از آمدن پیرزن راحت شــده 
بود، دیگر چیزی نگفت و خود را کشاند داخل 
خانه، اما در را نبست. برای لحظه‌ای استراحتی 
به بازوهایش داد و بعد مثــل اینکه کار ناتمام 
و نکرده‌ای یادش افتاده باشــد، کشان‌کشان 
خود را به آشپزخانه رســاند و با چرخشی که 
به دســت‌ها و بدنش می‌داد، دست به‌کار شد. 
ته‌مانده هنر آشــپزی‌اش را کــه از بس به‌کار 
نگرفته بود و داشــت فراموشش می‌شد به‌کار 
گرفت و چنان بوی غذای اشتهاآوری در خانه 
به راه‌انداخت که خودش هم به یاد نداشت بعد 
از زمینگیر و تنها شدنش حوصله آن را داشته 
باشــد و چنان با علاقه این کار را کرده باشد. 
وقتی پیرزن آمد و دست و صورتش را شست، 
اشــرف‌خانم ســفره‌ را انداخته و بشقاب‌ها را 
چیده بود. غذا خوردند و از هر دری حرف زدند 
و اشــرف‌خانم میان حرف‌هایش گفت: »باور 

می‌کنی امروز روز تولدم باشد؟«

 باور می‌کنی امروز
 روز تولدم باشد؟

شخصیت تو، تقدیر توست

من بارهــا زنبور قورت 
داد‌م. و سالی حداقل دو 
بار یه پرنده می‌خوره به سرم. همیشه وقتی دارم 
سر یکی داد می‌زنم می‌خورم زمین. وقتی پیانو 

می‌زنم محاله درش رو انگشت‌هام بسته نشه. 
امکان نداره شب بخوام از رو ریل قطار رد بشم 
و یهو یه قطار بوق زنان نیاد طرفم، محاله موقع 
رد شدن از وســط محوطه  چمن فواره‌ها کار 
نیفتن. هر نردبانی ازش رفتم بالا یه پله ش زیر 
پام شکســته. محاله ممکنه روز تولدم مریض 
نشم. هر بار ســفر می‌کنم یه روز بعد از جشن 

می‌رسم به شهر.

استیو تولتز

ریگ روان
بوک ‌مارک

یک زمانــی، یــک دوره‌ای، هنری 
فورد که بنیانگــذار کمپانی فورد و 
ماشــین‌های فورد بود در آمریکا، جملــه جالبی می‌گفت. 
می‌گفت که من اگر همه پولم را از دست بدهم، 5سال نشده 
دوباره همین ثروت را خواهم داشــت. اما چرا چنین حرفی 
می‌زد؟ چون او به‌عنوان یــک مخترع و کارآفرین و ثروتمند 
خودساخته، در خودش شخصیتی ساخته بود که ثابت بود. 
اما او این ثروت و موفقیت عظیم خودش را چطور به‌دســت 
آورده بود؟ به واسطه همین شــخصیتی که داشت. اگر این 
ثروت از دست می‌رفت آیا شخصیتی که او داشت هم از دست 
می‌رفت؟ هرگز. پس به واسطه همین شخصیت، می‌توانست 
دوباره به این ثروت، موفقیت و جایگاه اقتصادی و اجتماعی 
برسد. به واسطه چنین بحث‌هایی بود که در ادبیات توسعه 
اقتصادی و فردی همیشه می‌گویند مهم »یک میلیون دلار« 
اول یا ثروتی نیست که شــما به‌صورت یک فرد خودساخته 
به آن می‌رســید بلکه مهم آدمی اســت که به آن تبدیل 
شــده‌اید. این »آدمی« که به آن تبدیل شده‌اید، 
همیشــه و همه‌جا می‌تواند شما را به 
همین موفقیت هم برساند. این، همان 
بحث شخصیت و جایگاه آن 
در موفقیت و سرنوشت 
افراد اســت که 

بسیار درباره‌اش بحث می‌کنند. لابد شما هم تا به حال کلمه 
توسعه و پیشرفت را بسیار شنیده‌اید. چه دارم می‌گویم؛ قطعاً 
شنیده‌اید و از کسی که چنین واژه‌هایی را نشنیده باید حسابی 
تعجب کرد. در واقع همه تلاش کشورهای امروزین، معطوف 
آن است که به توسعه برسند و به کشــورهایی توسعه‌یافته 
تبدیل شوند. حالا این توسعه، تعریف‌های خاص خودش را 
دارد؛ از توسعه اقتصادی گرفته تا توسعه همه‌جانبه و توسعه 
فرهنگی و.... این روزها یکی از بحث‌های رایج بین مردم هم آن 
است که چرا فلان کشورها که با ما شروع کرده‌اند، مثلاً به فلان 
موفقیت اقتصادی رسیده‌اند و ما نرسیده‌ایم. همین مقایسه‌ها 
هم حسابی باعث اذیت و آزار شــهروندان می‌شود اما سؤال 
اصلی اینجاست که توسعه واقعی که در آن اقتصاد هم هست، 
علم هم هست، فرهنگ هم هســت، اجتماعیات هم هست، 
محیط‌زیست هم هست و... از کجا شروع می‌شود و اساساً چه 

کشورهایی به چنین پیشرفت‌هایی می‌رسند؟
قبل از پاسخ، در ابتدا باید بین کشــورهای توسعه‌یافته و 
کشــورهای ثروتمند و مرفه تفاوتی قائل بشویم؛ همانطور 
که بین آدم‌های خودساخته و موفق اقتصادی با آدم‌هایی 
که ارث و میراث خانوادگی به آنها رسیده یا از طریقی دیگر 
ثروتمند شده‌اند فاصله می‌گذاریم. کشــور توسعه‌یافته، 
برنامه‌ریزی کرده و شــروع می‌کند به پیشرفت گام‌به‌گام 
و به نقطه‌ای که »کشوری توسعه‌یافته و پیشرفته« باشد، 
رسیده‌‌است اما کشوری که مرفه اســت، شاید چاه نفتی 
داشته یا ثروتی دیگر داشــته و به واسطه آن توانسته برای 
مردمش رفاهی فراهم آورد. پس کشوری که توسعه‌یافته 
می‌شود، نیاز به یک برنامه گام‌به‌گام دارد و طی فرایندی به 
این نقطه می‌رسد. در واقع قبل از هر چیزی، باید فرهنگی 
برای تلاش و امورات دیگر را در خودش نهادینه کند تا به این 
نقطه برسد. یعنی عادت‌ها و رفتارها و حتی نگرش‌هایی را در 
خودش ایجاد کند. همه اینها، اسمش می‌شود »شخصیت«.

پس یک کشــور پیشــرفته، در ابتدا فرهنگ و شخصیت 
پیشرفت را کشف کرده، آن را در خودش نهادینه و تبدیل 
به یک عادت کرده و سپس تلاش‌هایش را عملیاتی ساخته 
تا به چنین جایی برســد. این ایده، همانطور که گفتیم در 
توسعه فردی هم به همین منوال است؛ یعنی شما اگر ثروت 
یک ثروتمند خودساخته را بگیرید و او را در شهر غربت هم 
رها کنید، باز به واسطه شخصیتی که دارد، کارش را شروع 
کرده و اقدام به پیشــرفت می‌کند. می‌شود روایت همان 
حرف دکتر علی‌اصغر جهانگیری، دکترای جامعه‌شناسي و 
کارآفرین ایرانی که تعریفش از کارآفرین چنین بود: کسی 
که »در هر مکانی« و »در هر زمانی« و »در هر شــرایطی« 

می‌تواند ثروت‌سازی کند.
 حالا شــما چنین فردی را بینداز توی کویر یا جنگل‌های 
شمال ایران یا هر جای دیگری، به هر حال کارش را می‌کند. 
پس بزرگ‌ترین بحث در توســعه کشــورها، شــخصیت 
کشورهاست. شخصیت کشــورها هم همین چیزی است 
که محمود سریع‌القلم، پژوهشگر توســعه، در جایی بهتر 
از بنده آن را توصیف کرده: »افراد، ســازمان‌ها، گروه‌ها و 
کشورها همه شخصیتی دارند که نسبتاً باثبات است. منظور 
از شخصیت چیست؟ چقدر حوصله دارند؟ چقدر به دیگران 
گوش می‌کنند؟ چقدر از یک تــا صد یک موضوع را دقیق 
محاسبه کرده‌اند و نه آنکه فقط تا 10بررسی کرده و متوقف 
شوند. چقدر احساسی و هیجان‌زده هستند؟ چقدر به تأیید 
دیگران نیاز دارند؟ چقدر علاقه‌مندند تغییر کنند؟ چقدر 
زمان می‌برد تا به یک موضوع واکنش نشان دهند؟ می‌شود 
10سال، 20سال و یا بیشــتر صبر کرد؟ شاید بتوان گفت 
اینها مسائل فکری هستند ولی در عین حال روحیه، درون و 
مزاج افراد و کشورها را به نمایش می‌گذارند و همه نماد این 
 Character is destiny ضرب‌المثل معروف هستند که 

)شخصیت، سرنوشت است(.«


